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  ازدهم رشته علوم انسانیسال دو  3شناسیذخیره دانشی جامعهتدریس درس برای  داستان آموزشینمونه 

  مادرجانمان  در

زند و کمتر حرف می  جانکند. مادرمن هشتتاد ستال ستن دارد و مس مرد مدربمربم به ارترار مدر و مادرم با ما زندبی می  جانمادر

کند و عموما کستی  ماند، در تصتمیمات ممم خانواده نطشتی ای ا نمیای در دوردست  خیره میقالب اوقات در ستووتی عمی  به نطهه

ها ستر در رت  ه نمایگ بوشتی خود داریم مرستد. بوشتی هوشتمند همراه ندارد و از این که ما همسی ستاع نظر وی را ارت  نمی

دهد المی شتور  و من مرستم لخنندی زده و ماستم میمتعجب و حیران است   باهی که از ستر دلستوزی با رتدای بلند احوالگ را می

من و متادرجتان ابر ته در یتی دنیتای ییمیوی بویی    بردد.و او دوبتاره بته تنمتایی خویگ بتازمیروم  دوبتاره بته دنیتای مجتازی خود می

 کنیم.  مت اوت زندبی میجمان اجتماعی    هستیم اما در دو

درد داشتم، مادرم در خانه نخود، مادرجان با دیدن من دستی به میشانی  دلحالی و  یی روز که از مدرسه بربشتم بشدت احساس بی

آشتتلال  آتیستت  یودها تا لواشتتی و  ی س خوردنیما از  مادرجان به طی ی از   -؟  ها خوردیآشتتلالباز از این آت  :من زد و ب  

ری  و در آشتت مخانه با آرامگ و آهستتتسی   با خودش  یمی ب   و ستتراک کمد قدیمی خودش  م«.یورکنب تم: »بله     - بویدمی

مس از حدود بیس  دقیطه یی لیوان  ای دارد. برای هر دردی عرق بیاهی یا جوشاندهمن  مادرجان مشلول درس  کردن  یمی شد.  

  برایم آورد، از ترس تلم بودن از خوردن امتناع کردم مادرجان با ممربانی ب  : »نترس  بنور شتیرینه ایمستتهآب برم به رنگ ستخم 

بیاه    مل  عرق  :ب  ؟  این  ی بود مادربمرد  :. ب تمشت اتلنی دشتیرین بود اما ته ممه   ،خوردم  ،ی دیسری نداشتتمعمیمم«.  اره

 درد م ید اس .ریع ن م و دل، برای عسل منلوط کرده بودم  که با

  بیمارستتتان. وقتی بیدار شتتدم مادرم از تا شتتاید درد را یراموش کنمنوابم ب ستتعی کردم  را خوردم و برای مدتی معجون مادربمرد

هتای بیتاهی متادربمربم  را ب تم. متادرم کته هیا اعتمتاد و اعتطتادی بته درمتان  متادربمرد معجونبربشتتتتته بود داستتتتتان حتال خراب و  

از  این هم    داری  تب کمی  نداشت  دستتی به میشتانی من زد و مس از مطایسته برمای میشتانی من با دمای میشتانی خودش ب   تو

و غرغرکنان ادامه داد ابر این بیاهان خارتیتی    بنوری نمستوّباید حتما قرص   ،که این روزها خیلی شتایع شتده  ست  ولانماآنر  تاثی

تا شتاید  به نا ار خوردم من  .دستتم دادبه مردند  قرص را کف دستتم بشاشت  و یی لیوان آب داشتتند در بششتته این همه آدم نمی

 .بمتر شوم

بسومسوهای  ستوهه جدیدی برای اخت ف بر ستر درمان من هم  نداشتتند که حالا عروس  –مادر کم اخت ف مادر شتوهر مادرجان و 

دیسری با  و  های زیسته خودشتجربه، یوی براساس دیدعلم جو دیسری با داروهای   سنتی . یوی با انواع بیاهان داروییه بودآنما شد

 متادربمرد  بیتاهمتل   عرق س از خوردن جتالتب این کته من م   بته دنختال درمتان من بودنتد.  ،یدانشتتتستاه  م تجربیوعل  خوانتده در  دانگ

 که با خوردن قرص استامینوین مادرم  حال بمتری داشتم  قدر  همان

د. هر شت  های عروس و مادرشتوهر از یودیسرای برای ب یهتازهبمانه نوز کمابیگ ادامه داشت ،که ه  مندرد دلمدن مدر به خانه با آ

را با   : من توب  مادربمربم با اشتتاره به مدرم می  ستت .تر اتر و مهمئناو م یدد که روش درمانی  مدرم را قانع کن  کردیی ت ش می

 اند؟خاری  شدهها بیبمرد کردم حالا این  عهاری حاج تطیاهای  همین داو



بمتر نیست  برای اطمینان بهه را به درمانساه بخریم شتاید   :طب قرار دهد رو به مدرم کرد و ب  را منا  مادربمرد دون این کهمادرم ب

    مشول جدی داشته باشد؟

این  ی س و خوردن  به خاطر یا  کتر نداره همگ  نیاز به د بدنگ ستتتالمهرستتتتون  ا م  شتتتاهکید که بهه ماهلب میمادربمرد زیر

و  سرانن  ،کرده بود مانده بود که  ه کندمادر و همستترش بیرمنسنه یان  ممثل همیشتته  مدر که   درستتماستت . یشتتاریا  هاستت   م ی

منظور مدرم  ساس کردماح ؟هموضوع جدی باش  دکتر شاید  خوای بریممی   هورهحال   الاندخترم   :رو به من کرد و ب   أرلمست

بله یور خوبیه ابر بریم خیالم راح  میشتته  ون    :، بنابراین ب تممدهستتن  نجات  انتناباز یی را  ز این ستتوال این استت  که اوا

 ه ته دیسه اردو داریم و نمینوام از مدرسه بمونم 

به   .کردممی یور  و روشمای علمی درمانبرسر روشمای سنتی   درد خودم به بسومسوهای مادرجان و مادرمبه دل  توجهبجای  راه    تمام

هایی از  مثالبا  دانگ عمومی و دانگ تجربی را  دو نوع ایتادم که «ره دانشیذخی» درس شناسی درهای معلم جامعهب ته  یاد به ویژه

 .به درمانساه رسیدیم  در همین یورها بودم که .دادتوضیح  هزندبی در قدیم و امروز

دردت شتروع شتده؟ دقیطا کجای دل  دلاز کی   که  ممشتی شتروع به مرستیدن کردن  مس از سته ن ر نوب  ما شتد.درمانساه شتلوک بود  

ستتونوبرایی    خون و ییآزمایگ    و درنمای  یی  دیسرستتوالات  بستتیاری کند؟ در دو روز بششتتته  ه  یمهایی خوردی؟ و درد می

و درد بوده  شود که به احتمال زیاد عل  دلسنگ کو وی در کلیه دیده میضیح داد که  نتایج را میگ ممشتی بردیم تو  وقتینوشت . 

استت اده   هم  برای دیع زودتر ستنگ کلیه از عرق خارشتترداروها را مصترف و   ،خهری ندارد اما بمتر است  مایعات بیشتتری بنوشتم  الخته

 کنم.

تر شتده بود جالب  . حالا داستتانبریتیم از عهاری حاج تطی هم یی بهری عرق خارشتتر  ،شتیممس از بریتن داروهای م   خانه در راه

ها  : بالاخره قدیمیب  می  دید و با غرورخود را میروز میدان میعرق خارشتتر  میشتنماد ممشتی برای استت اده از با اشتاره به   جانرماد

 دیدید ممشی هم توریه کرده م ید هستند این عرقیات سنتی من که ب تم    ،نستنددو یمایی می

ما نه ا  ههایی درستتممشتوی ستنتی هم یه جاخره  بعله بالارو به مادرجان ب  :  کرد احترام مادرجان را نسمدارد که ستعی می  مادرم

عل  درد  و  دکتر و خهاب به من ب   خداراشتور ریتی  کردیم ن م کرده یور میبهه ستنگ کلیه داشت  ولی ما  دیدید که  همیشته 

 یممیدیحالا   جراحی برستته. خوبیگ اینه کهعمل   ممون بود بهنه  ابردیع میشتته   و راح  هنوز ستتنگ کو یوه  شتتد.ص شتتنم

          باید مایعات زیاد بنوری  و همیشه ات سنگ سازهکلیه

. ابر ته  کنمنوش جتان می  رخ ف میلمرا ب  و هر روز دوبتار عرق ختارشتتتتر  ماهممشتتتی را خورد  تجویمی  حتالا من خوبم داروهتای

در   میعل  رابهته دانگ عمومی و دانگ ربمت  برای درکخوبی   تجربهمن   ای مادر و مادرجان من تمتام شتتتدنی نیستتتتنتد اماسوهتبسوم

اش بود و مختنی بر تجربه زیستتته بوده ومادربمرد من نوعی از دانگ عمومی    بدستت  آوردم. این که دانگ 3شتتناستتیدرس جامعه

  آنهه در رشتتته مرستتتاری خوانده بود نوعی دانگ علمی مختنی بر تجربه و مژوهگ دانشتتساهی بوده استت .دانگ مادر من براستتاس 

باشتند و ودیسر در تعارض باهی با ی  یاکنند  را تأیید    یودیسر ممون است دانگ عمومی و دانگ علمی    نتایجیممیدم   مممتر این که

   أیید کننده یودیسر باشند.نه تعارض داشته باشند و نه ت  ،یا در دو حوزه مت اوت

 زوارم   ی د امانوحی
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